
مردان سیاهپوش مرموز یا بیگانگان فضایی؟

میترا تاتاری |مترجم

)قســمت دوم(اگــر با ســری پرونده هــای مجهول 
روزهای پنج شــنبه همراه ما باشــید احتمالا یادتان 
می آید که هفته گذشته از مردان سیاهپوش صحبت 
کردیــم. مــردان ســیاهپوش، اشــخاصی بــا لباس 
مشــکی هســتند که نام آن ها بارها در پرونده هایی 
ذکر شده که مربوط به آدم های فضایی است و بارها 
ادعا شــده که آن هــا در هر جایی که ســفینه فضایی 
دیده شــده یــا تحقیقاتــی درباره فضایــی ها صورت 
گرفته، حضور پیدا کرده اند و باعث ترس شــاهدان 
و محققان شــده اند و آنان را با تهدید وادار به سکوت 
کــرده اند. مدارکی که از حضور آن ها وجود داشــته 
همگــی به طرز مرمــوزی ناپدید شــده انــد. به گفته 
شــاهدان عینی، این مــردان ســیاهپوش همگی به 
یک شــکل هســتند. آن هــا قــدی بلند با چشــمانی 
بزرگ، پوستی سفید و بی روح و صورتی بدون مژه و 

ابرو دارند، کت و شلوار و کراوات مشکی می پوشند 
و کلاهی سیاه روی سر بدون موی خود می گذارند. 
فیلم کمدی-اکشن »مردان ســیاهپوش« و سریال 
معــروف »فرینچ« براســاس همین ماجراها ســاخته 

شده اند. 
یکی از شــواهد حضور مردان سیاهپوش مربوط می 
شود به زوجی به نام جک و مری رابینسون که تصمیم 
گرفته بودنــد درباره موجــودات فضایــی تحقیقاتی 
را آغــاز کنند. بعد از مدتــی آن ها به یک ســری نتایج 
جالب بــرای اثبات وجود موجــودات بیگانه در زمین 
رســیدند. اما به گفته خودشــان هرچه در تحقیقات 
شــان موفق تر می شدند، اتفاقات عجیب و غریبی در 
زندگی شــان رخ می داد. برای مثال هر وقت به خانه 
برمی گشــتند متوجه می شدند کســی قبل از آن ها 
در خانه بوده و چیزی را جســت و جو کرده است. این 
اتفاق بارها و بارهــا رخ داد تا این کــه این زوج متوجه 
شــدند تحقیقات شــان دستکاری شــده است. مری 

بعد از مدتی متوجه می شــود که آن هــا مدام زیر نظر 
هستند و افراد سیاهپوشی آن ها را تعقیب می کنند. 
یکی از دوستان مری که حرف های او را باور نمی کرد، 
روزی بــرای دیــدن او به خانه اش مــی رود و در کمال 
ناباوری متوجه می شود که مرد سیاهپوشی در تعقیب 
دوستش است. او از این مرد عکس می گیرد و نتیجه 
همانی است که فکر می کردیم. مردی با کت و شلوار 
و کلاه مشکی در تعقیب مری و همسرش بود. با دیدن 
این عکس این زوج که فشار روانی و وحشت زیادی از 
این مردان سیاهپوش داشــتند، برای همیشه پروژه 
ادامه دارد... تحقیقاتی شان را کنار گذاشتند. 
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 بابام وقتی رتبه کنکورم رو دید فکر کرد رقم اختلاســه، گفت ســایت خبری 

چرا باز کردی؟ برو تو سنجش!
  رتبه کنکور مهم نیست، مهم اینه وقتی رفتی دانشگاه ترم اول عاشق نشی!
  یادش به خیر اون سالی که رتبه کنکورم رو واسه بابام فرستادم گفت شماره 

کارت نامعتبره!
 کنکوری که همه مجاز شدن، کنکور نیست که پیک شادیه!

 هــر کی گفت »رتبه کنکور شــخصیه« بدونید بدجوری گنــد زده، وگرنه  این 
جماعت هرجا خوب باشه تا ۲۰۰ سال داد می زنه!

  سنجش قراره یه بخش به سایتش اضافه کنه که فامیل های فضول توی خونه 
بتونن بهش مراجعه و رتبه کنکور بچه پســر عمه بابابزرگشــون رو در کسری از 

ثانیه مشاهده کنن!
  چه جوریاســت؟ دوره ما رتبه کنکور شخصی نبود. تا همسایه بابابزرگم هم 
زنگ می زد می پرســید بچه تون چیکار کرده!حالا که  نوبــت انتقام گرفتن ما 

رسید یهو شد شخصی؟!
  رتبه های کنکور به ریاله، اصلا نگران نباشید! 
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در محضر بزرگان 

 عاق والدین
 گناه کبیره است

آیت ا... فاطمی نیا می فرمایند:
»اگر بــا والدیــن درشــت صحبت 
کنیــد و آن هــا را اذیــت کنیــد، از 
گناهان کبیره است. بنده مطلبی 
را از قــرآن کریــم گفتــه ام کــه در 
هیچ تفســیری نیســت، آن مطلب 
این اســت: ممکن اســت یــک نفر 
نســبت بــه والدین نیکوکار باشــد 
ولــی عــاق والدیــن هم باشــد! در 
ســوره مبارکــه مریــم)س( درباره 
حضرت عیسی)ع( می گوید: »و برا 
بوالدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا« 
خــدای متعال مــن را نیکــوکار به 
مادرم قرار داده است و من را جبّار 
و سخت دل و عصیانگر قرار نداده 
اســت. درباره حضــرت زکریا)ع( 
می گوید: »و بــرا بوالدیه و لم یکن 
جبارا عصیا« آن جا که پدر نیست و 
فقط مادر است »جبارا شقیا« ]می 
فرماید[. پس ایــن نیکی کردن به 
مادر با جبّار بودن منافاتی ندارد، 
ممکن اســت برای او پیراهنی هم 
بخرد و یک داد هم بر ســر او بزند! 
این عاق والدین می شود دیگر! آن 
جا که هر دوی پدر و مادر هســتند 
و انســان می خواهــد بداخلاقــی 
کند، آن هــا پشــتیبانیِ یکدیگر را 
می کنند، این جا می شــود »جبارا 

عصیا« جبّارِ گنهکار.«
وب سایت »ثقلین«  

ریشه ضرب المثل

سنگ ها را وا بکنیم

قدیم هــا کــه ترازوهــای امــروزی 
نبودند، بــرای وزن کردن اجناس 
ز  ا  ، ه ها شــگا و فر ر  د مختلــف 
سنگ های ترازو استفاده می شد. 
آن وقت ها معمــولا خریداران هم 
برای خودشــان ســنگی داشــتند 
و بــرای اطمینــان اجنــاس را بــا 
ســنگ خود هم می سنجیدند. اما 
چون معمولا به خاطر ســاییدگی 
از  بعضــی  وزن  خوردگــی،  یــا 
ســنگ ها تغییــر می کــرد، گاهی 
اتفاق می افتاد که بین فروشــنده 
و مشــتری بــه خاطــر تفــاوت وزن 
ســنگ ها، اختلاف پیش می آمد. 
در چنیــن مواقعی طرفیــن ماجرا 
به اماکن رسمی می رفتند و جنس 
را بــا ســنگ معتبر می ســنجیدند 
تــا اختلاف شــان برطــرف شــود. 
مردم هــم می گفتند »ســنگ ها را 

واکندند«. 
رفتــه رفتــه ایــن جملــه تبدیــل به 
مثل شــد و هر وقت دو نفر با هم در 
مسئله ای اختلاف پیدا می کردند 
می گفتند: »بیا بنشینیم و سنگ ها 

را وابکنیم.«
برگرفته از »فرهنگنامه امثال و حکم 
ایرانی«،گردآوری: امین خضرایی

همراه باد
مهناز چالاکی

کسی مرا به نام می خواند
و من در سکوت سرد و خاموش

خودم را شنیدم
که همراه باد

می رفت تا بی نهایت

اندکی صبر

آسوشیتدپرس|    تماشای مسابقه کریکت از جایگاه ویژه! سریلانکارویترز|       پس از سیلاب، لائوس  ای پی اِی|      هنرمند آلمانی »دوچرخه سوار ابری« ،   در شهر می راند و اگر هوا 
پاک باشد، حباب و اگر آلوده باشد، دود از اگزوزش خارج می کند

آق کمال نصیحت می کند

آق کمال   |همه کاره

رتبه های کنکور آمد و مادرُم جلسه اضطراری تشکیل داد با حضور مو و عیال. 
کاشف به عمل آمد که آبجیم رتبه قشنگی آورده. یعنی عدد رتبه اش جوری بود 
که باید سه تا سه تا انگوشت مذاشتِم روش تا بتنِم یکان، دهگان، صدهزارگان 
کنِم. مادرُم در حالی که اخماش تو هم بود رو به آبجیم گفت: »همی بود نتیجه 
او همه زحمت هایی که برات کشیدم؟ باید مزد ما ره همی جوری مِدادی؟« آقام 
که داشــت انگور دانه مِکرد گفت: »حالا خوبه شمایم دگه، فدای سر همه تان. 
امسال نشد، سال دگه. میوه بخورن بچه ها.« مادرُم حرصش گیریفت و گفت: 
»همی دیگه؟ یَگ سال از عمرش که هدر رفت چی؟ مو همسن ای بودُم داشتُم 
بــه کمال فرنی مِدادم.« هــوس فرنی کردُم، گفتُم: »خب بــری چی ای جوری 
کردی؟ خوبه مو سرمشــقت بودُم، تویَم همی جوری مِخی سرمشق ای جمال 
بشی؟« همه برگشتِم جمال برارُم ره نگاه کردم که یَگ خیار کرده بود تو دهنش 

و داشت پلی استیشن بازی مِکرد.
آبجیم سرشــه انداخته بود پایین و هیچی نمگفت. کاملیاخانم صداشــه صاف 
کرد و رو به مو گفت که بقیه هم بشنُفن: »حالا دنیا که به آخر نرسیده. من یادمه 
جمیله گفته بود از دانشگاه رفتن خوشش نمیاد، همه چیز که دانشگاه نیست. 
همیــن چیزهایی که درســت می کنه و می فروشــه، مگه کم کاریــه؟ این قدر با 
سلیقه و قشنگ. اون همه هم مشتری پیدا کرده که نمی رسه جوابشون رو بده. 
اصلا پیج خواهرت و هنر دســتش رو دیدی؟« نیش آبجیم تا بناگوش وا رفت و 
دست عیال ره گیریفت. مادرُم فوری در یَگ حرکت رونالدویی تغییر موضع داد 

و گفت: »قربون دختر هنرمندُم برُم...« اِنا حالا خوب رفت.
قرار بود ما سرزنشــش کنِم که درس بخوانه، ولــی برعکس رفت. گفتُم: »خب 
البته ایم خوبه، ولی به هرحال آدم باید دانشگاه هم بره تا هم درس زندگی یاد 
بیگیره، هم تو اجتماع بره، هم پس فردا حسرت نخوره که کاش محیط دانشگاه 
رم تجربه مِکرد، هم...« یَگهو جمال پرید وسط حرفُم و گفت: »هم همکلاسیش 
ازش جــزوه بیگیره تا بادا بادا مبارک بادا بشــه!« آبجیــم یکی زد پس کله اش و 
گفت: »من کــه دارم کلاس های فنی رو می رم، اون جا بــه همه این چیزهایی 
که شــما میگین هم می رســم.« جمال یَگ قاچ خربزه کرد تو دهنش و همجور 
که آبچیک مِکرد گفت: »مواظب باش اونجا همکلاسی هات از پنجره خودشانه 
پرت نکنن بیرون!« ایم از ای! وقتی مِگن تلویزیون مثل دانشگاهه، همیه دگه.

* خدای اطلســی هــا با تو باشــد، 
پناه بی کســی ها با تو باشــد، تمام 
لحظه های خوب یــک عمر، به جز 
دلواپســی ها با تو باشــد... تولدت 

مبارک بابا جون. 
صفا بهترین دخترت  

* یک ضرب المثل چینی می گوید: 
گربــه را دم حجله بکش، پوســتش 
را بکــن، روده هایــش را درآور، بده 
آشپزباشی برای ناهار فردا بپزد و با 
عروس خانم بخور، کله و پاچه گربه را 
هم فردا صبحانه بخور. حالم بد شد، 

از دست این چینی ها!
* از مطالب زیبــا و خواندنی که در 
بخش زندگی سلام چاپ می کنید 

سپاس گزارم. 
علی کشته گر، درگز  

* پیــام صرفــه جویــی: یــه نکته 
جالــب ایــن کــه اگــر در ورودی 
ســرویس بهداشــتی و حمــام رو 
ببندیــم، کلــی تــو مصــرف انرژی 
صرفه جویی می شــه. چــون دیگه 
کولر یا بخاری لازم نیست زور بزنن 

تا اون جا رو هم سرد و گرم کنن!

حدیث روز 

امــام رضــا)ع(: آن کــه کار را از 
راهش بجوید نمی لغزد و اگر بلغزد 

راه چاره در پیش رو دارد.
بحار الانوار  

ذکر روز پنج شنبه
صد مرتبه »لا اله الا ا... الملک 

الحق المبین«
ذکر جمعه

صد مرتبه »اللهم صل علی 
محمد و آل محمد«

راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست 
  آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست

هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود 
  در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

تفأل

کله چغوکی 

دنیا به روایت تصویر

داستانک، ترسانک، سوتی، شــعر،  عکس و  هر ایده بامزه و جالب خود را 
به پیامک 2000999 یا شماره 09215203915 در تلگرام بفرستید. 

ما و شما

تاپخندفتو شعر انتظار

زندگی مسالمت آمیز در کنار کروکودیل ها

آدیتی سنترال- مردم روستایی 
پایتخــت  کیلومتــری   3۰ در 
بورکینافاسو، ســال هاست که در 
صلح و آرامش در کنار کروکودیل ها 
زندگــی می کنند و هیچ مشــکلی 
ندارنــد. مردم این روســتا از 15۰ 
کروکودیلی که در روســتا زندگی 
می کننــد هیچ وحشــتی ندارند و 

حتی در طول روز در کنار آن ها دراز می کشــند! بیش از ســه دهه است که هیچ 
موردی از حمله این حیوانات وحشی به مردم محلی گزارش نشده است.

کیف های رو انگشتی!

تاکســل- طراحــان مــد و فشــن 
هــر روز به دنبال خلاقیت بیشــتر 
در کارهای شــان هســتند. جیمز 
بات، طراح انگلیسی یک شرکت 
پوشــاک در ژاپن نوعی کیف زنانه 
طراحی کــرده که بســیار ســبک 
اســت و به جای این که روی دوش 
قرار بگیرد، روی انگشت ها وصل 

می شــود! این کیف ها از چرم با کیفیت بسیار بالا ســاخته شده اند و به همین 
دلیل سبک هستند و قیمت بالایی دارند.

من که مهربون ترینم

زهرا فرنیا    |طنز پرداز
 

همه  چیز از اون روزی شروع شــد که خانم همسایه گفت: »وای شما چه دختر  
موجهی هســتی« و من فکــر کردم می خواد مــن رو توی ســر دخترهای جلف 
خودش بزنه، غصه ام شــد. گفتم: »حــالا من اون قدرها هم کــه فکر می کنین 
موجه نیســتم. این قدر رفتارهای زشــت و  ناموجه دارم. مثــلا اون قدر در ملأ 
عام آب نبات چوبی خوردم تاحالا...« گفــت: »نه کلا توی ذاتت موجهی. اهل 
کار خونه و مسئولیت پذیر  هســتی.« فکر کردم خونه داری منو می خواد تو سر 
بچه هاش بزنه، گفتم: »نه بابا. شما که نمی دونین. مامان من هر وقت می خواد 
بره بیرون و غذا رو می ســپاره به من، غذا رو می سوزونم. خودم هم که آشپزی 

اینا اصلا بلد نیستم.«
این جا خانم همســایه یه تکونی خورد و گفــت: »خانواده مهمه. خانواده چی؟ 
اونم نداری یعنی؟« گفتم: »چرا چرا. ولی من اتفاقا به خانواده ام نرفتم اصلا. 
این قدر پدر و مادر آرومی دارم ولی خودم شــلوغ پلوغم.« خانم همســایه که از 
پیدا نکردن مورد توی سر زدن بچه هاش کم آورده بود، گفت: »بر و رو داری ولی 
ماشالا هزار ماشالا.« گفتم: »بر و رو؟ مرسی. ولی اینا همه اش 
عمــل و تزریق و پروتــز و بوتاکســه. من رو قبل عمــل ندیده  
بودین. اون قدر زشت بودم که هیچ کس سراغم نمی اومد.«
می بینین چه قلــب مهربونی دارم؟ به خاطــر این که من رو 
نتونه توی ســر بچه هاش بزنه، چقدر خــودم رو پایین 
آوردم. وگرنه من که دست پختم، خونه داریم، 
موجه بودنم و چهره  زیبام شهره خاص و عامه. 
اما کســی به مــن نگفته بود وقتی کســی 
از آدم تعریــف می کنــه ممکنــه منظور 
دیگه ای داشــته باشــه. البته مهم تر از 
اون، کســی به من نگفته بــود که خانم 
همسایه بعد شــش تا دختر، یه پسر هم 

داره که من رو براش در نظر گرفته.
حــالا هرچــی غــذا درســت می کنــم، 
می فرستم طبقه بالا که ظرفش رو پسرش 
برگردونــه، انــگار نه انــگار. بابا اگه پســر 
همســن و ســال من دارین، یــه گردنبند 
ببندید که روش نوشــته باشــه: »من تو رو 
برای پسرم می خوام« وگرنه من به مهربون 
بودنــم مجبــورم ادامه بــدم و این پســرهای 
خودتونــن که مجــرد می مونــن. اصلا به 

من چه!

دور دنیا

تاحالا دقت کردین
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مسابقه این کیه 

با خانمان 

پنج شنبه هاپرونده های مجهول 

شب، سکوت، کویر
سلام. این بار چهره یک شخصیت هنری رو انتخاب کردیم. هنرمند پر آوازه ای که 
شهرتشون در تمام دنیا بر کسی پوشیده نیست. شاید شناختن ایشون برای بعضی 
ها سخت باشه ولی گاهی مسابقه چالشی هم بد نیست! عکس و کاریکاتوری هم 
که این جا می بینید آقا »عبدا...« پسر پنج ساله آقای »عبدالرحمان رحمتی« برنده 

مسابقه قبل هستن. دوباره بهشون تبریک می گیم.
یادآوری روش مســابقه: شما باید تشــخیص بدین کاریکاتور به  هم  ریخته چاپ 
شــده کیه و اسم اش رو تا ســاعت ۲3 فردا جمعه برای ما به شــماره ۲۰۰۰999 
پیامک کنید. جواب رو دو شنبه همین جا می بینید. بین کسانی که جواب درست 
رو بفرســتن، قرعه کشــی می کنیم تا یک نفر برنده معلوم بشــه و به عنوان جایزه، 
کاریکاتور برنده رو پنج شنبه هفته بعد همین جا خواهید دید. خوش باشین همیشه.


